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 گالری یافته

 

 بیا تا جهان را به بد نسپریم.

نفوذ و تحسینش را در جهان  ای است کهبه گونه که فردوسی بدان در شاهنامه پرداخته، موضوعاتی

کند. ار�خ صحبت میبدون ت های یک شاهکار این است که درباره مفاهیمِ توانیم ببینیم. از ویژگیمعاصر می

ایران  در زمان حال،کنم رو قصد دارم به برخی از این مفاهیم بپردازم؛ مفاهیمی که گمان میدر نوشتار پیش

 در این میان،خرد، مهر، میهن، داد، راستی و پیمان.  چونها احتیاج دارد. مفاهیمی بیش از هر زمانی به آن

 هستند؛ تنیدهمفاهیمی درهمدر شاهنامه ها ینشاید چیزی که بیش از همه به آن نیاز داریم، آزادی است. ا

شود، ل که تار و پودشان درهم تنیده میبه همین دلی. و آزادی دادمهر، ، میهن، خردمفاهیمی مثل 

 ها بپردازم. خواهم به آنمی

دارویی برای ایران توانند نوشمی ا�نون نیز به ز�باتر�ن شکل زنده نگه داشته، مفاهیمی که فردوسی 

جایی که فردوسی برای ضروری است و از آن هابرسد. بنابراین پرداختن به آن موقعبهکه امیدوارم  باشند

بوده  های زبان این سرزمین با آن هماهنگتر�ن �یه، عمیقاست ها چنگ زدهن این مفاهیم به اسطورهبیا

ها پیش از زمان خودش با چنگ زدن به این اساطیر زنده چه فردوسی از هزارهآن برای ما آشنا هستند. و

زندگی ادامه دهد. از این  نگه داشته، نه تنها نام خویش را جاویدان کرده، بلکه موجب شده ایران هم به

هم آمیخته  زمین و شاید هویت فردی ما ایرانیاننظر، خود فردوسی و شاهنامه با مفهوم بلند ایران

 شود. به همین جهت کتابی است که باید بیش از هر کتاب دیگری به آن پرداخته شود. می



آییم، در داستان شاهنامه که جلو میاز همان ابتدای است؛  ستون شاهنامه بر دو محور خرد و مهر بنا شده

میرد. پدر زنده جنگد و میمی ش دارد،به پدر ی که نسبتکیومرث، سیامک فرزند کیومرث برای مهر عمیق

توصیف  گونهرسیم و اینبه داستان ضحا� می ها. بعدودماند تا روزی که کین سیامک گرفته شمی

 :شودمی

 مهر بهره نبود اندکیکش از /  دل را یکیپسر بد مر این پا�

 سار و ناپا� بوددلیر و سبک /جوی را نام ضحا� بود جهان

تر�ن دروغی او بزرگ شودمیموجب امر  تر�ن ویژگی ضحا� این است که با مهر بزرگ نشده و همینبزرگ 

 خردی و ناپا�ی به اوسری، بیای از صفات از جمله سبک. گویا مجموعهاست که اهریمن آفریده باشد

مهری است. گمانم این است که خرد و همین بی ،هارسد پیشینه همه اینشود. به نظر میمنسوب می

فریدون، درباره که از ابتدای داستان  است ایتر�ن ویژگیبزرگخرد . هستندتنیده هممهر در شاهنامه به

 شود:گونه توصیف میاین است.  گفته شدهبرد، کسی که ضحا� را از میان می

 روان را چو دانش به شایستگی /جهان را چو باران به بایستگی 

  شود. و آبادی سرزمین را چون باران سبب می این شخص گویا دانش و خرد دارد

و برتر�ن  ؛تاجی بر سر دارد همچونشاه آرمانی شاهنامه کیخسرو است. او به جز نژاد و گهر و هنر، خرد را 

به است که  د. تفاوت گودرز و طوس، دو شاخه اصلی پهلوانی، یک بخشکنخرد ممتاز میپهلوان ایران را 

شود. رستم را خرد بر اورنگ شود. گودرز خردمندتر است، بنابراین برکشیده میمیمر�وط خرد 

که تراژدی در  وجود دارندهایی شود، لحظههایی که آز بر خرد چیره مینشاند. لحظهپهلوانی میجهان

. سیاوش مدام استهای شاهنامه آ�نده از خرد تر�ن و پرمهرتر�ن شخصیتفتد. پا�اشاهنامه اتفاق می

 شود:به این صفت توصیف می

 تو گویی روانش خرد پرورد

ستاند. هرگاه که آز و خشم بر کیکاووس این گهر را از شاهان و پهلوانان شاهنامه می ،آز و خشم و غرور 

رود. انگار شود، انگار این خرد است که از میان میچیره میگاه که غرور بر جمشید شود، آنچیره می



این خطر هست که هزاران شوند، شم میهشداری است به شاهان این سرزمین که وقتی دچار آز و غرور و خ

 زاد: شوند. به قول رستم فرخسال محکوم به چیرگی ابلیس یا ضحا� می

 تاه نیستاین رنج کوندانند ک /ز راز سپهری کس آ�اه نیست 

کاری پهلوان فرّ پادشاهی گویا با گوهر و خرد در ارتباط است. به نوعی گسستن از خرد مانع از انجام خویش

 خورد. جا هویت مخاطب هم به خرد گره میو اینشود. می

تر بدان پرداخته شده، به گمان من ستون شاهنامه مهر است. پردازم. برخ�ف آن که کمحال به مهر می

یان سیامک و کیومرث را ذکر کردم. تا مهری که میان فریدون و ایرج وجود دارد. رستم فرزند اصلی مهر م

شود. گویا نویسندگان حماسه حماسه شاهنامه، با عشق آتشینی میان زال و رودابه زاده می

پس و نظیری نداشته تا پیش از آن اند زایش حماسه اصلی شاهنامه با عشقی صورت بگیرد که خواستهمی

جا از نادرتر�ن این ؛تر�ن عشق شاهنامه، عشق زال و رودابه است. عمیقنظیر باقی مانده استاز آن نیز بی

 رساند. زال را به فرزانگی می ،و این عشق رودعشق به کار می یجاهایی است که واژه

 خرد دور شد عشق فرزانه گشت /باره دیوانه گشت دل زال یک

هست. او در داستان تر�ن پهلوان شاهنامه است، که خردمندتر�ن پهلوان شاهنامه هم عاشقتنها  زال نه

دهد، با زال مشورت رستم و اسفندیار، خردِ رستم است. در واقع پهلوانان ایران هرجا خردشان یاری نمی

 او به رودابه عشقهم  توانایی دیگر زال گویی هستند؛خرد و مهر  ،گهر برجسته دو کنند. از این جهت گویامی

های نژادی، قومی و دینی دو تن قرار کند. در همین داستان مهر میان تعصبرا بسیار خاص می است که او

نظرم کتاب خاصی است  بنابراین شاهنامه بهگیرد، که یکی از نسل جم و دیگری از نسل ضحا� است. می

چیرگی مهر را بر اخت�فات  به نوعیند و هایی است که مهر ممکن است ایجاد کضکه ستونش بر پایه تعار

این  .داروی امروز ایران هم هستکند. این چیزی است که به گمانم نوشقومی، نژادی و دینی بیان می

های دینی، قومی و کردند و تفاوتدیگر پیوند برقرار میافتاده؛ اقوامی که با یک اتفاقی است که همیشه

 ،داستان زال و رودابهدر . است مهر بر سر این سرزمین بوده یچرا�ه سایه قدر پررنگ نبوده،آن هرگز زبانی 

دهد. هم پیوند می نوردد و بههای میان پا�ی و ناپا�ی را درمیحتی تفاوت ،هاتر�ن تفاوتعمیقاین مهر 

ایران،  یآید. گویا پهلوان حماسه، به دنیا میاست ها گرفتهاین یپهلوان حماسه با سرشتی که از هر دو



های منظومهکنم در ه، ترکیبی از سیاهی و سفیدی است. به همین دلیل گمان مینامانسان کامل شاه

 بودهجدی و  یستونبسیار ، مهر در مقایسه با ایلیاد و اودیسه، حتی خصوص شاهنامهبه حماسی ایران

جا عمیق و برجسته است های دیگر نیست. مهر پدر به پسر همهقابل مقایسه با حماسه است؛ به طوری که

ست که این هم ا جاآنتر دهد. اما نکته جالبهای حماسه را به خود اختصاص میتر�ن عرصهمهم و یکی از 

 میان پهلوان و میهن جای مهر  میان شود و مهر جا که میهن وارد میآن ؛کندای پیدا میگاهی شکل پیچیده

د که رستم نده، اجازه نمیاست لشکر توران به ایران حمله کردهفرزندی که با گیرد. لوان و فرزند را میپه

 گوید:فرزند را بشناسد. هرچند فردوسی می

  چه ماهی به دریا چه در دشت گور  /همی بچه را باز داند ستور 

 یکی دشمنی را ز فرزند باز /  نداند همی مردم از رنج و آز 

 وقتی قدر این دو مهر عمیق هستند کهآن .استشود، حفظ میهن چه سبب کسب نام رستم میانگار آن

اجازه تواند به خود با لشکر دشمن حمله کرده، نمی، بیند کسی که ممکن است فرزندش باشدمی رستم

پوشاند و از ایران دفاع این �یه را می سبب همین هب ،دهد که حدس بزند او ممکن است فرزندش باشد

 کند. می

بسیاری از ایرانیان  ؛روز باید این تصمیم را بگیریم استان این است که ما هر ن دیاشاید دلیل معروف شدن 

کنند ایران جای مناسبی برای فرزندانشان نیست. به نظرم در چنین کنند، چون گمان میمیهن را ترک می

د که میهن خوربر این باور است که سعادت فرزندانمان وقتی رقم می یمشخص به طور ای فردوسی حماسه

 آباد باشد. 

برای انسانیت. مفهومی نه  و ماند، نه پهلوانیداند ا�ر آزادی انسان از بین رود، نه مهر باقی میرستم می

کشیده به بند بلکه داستان  ،نیست کشیده شدن یک فردبه بند  کوتاههای لحظه ، فقطبرای همین داستان

 »من«است. به طرز غر�بی  »من«آزادی  ،دی انسان است. رستم انتخابش آزاپهلوانی و انسانیت است شدن

ها »من«با آبادی میهن، در شاهنامه، اند و ارتباطی نا�سستنی با هم دارند. دیگر گره خوردهو میهن به یک

شود. ما رستمی داریم که برای میهن ها میهن آباد می»من«شوند و با برکشیده شدن برکشیده می



چه در داستان بیژن و منیژه شود، چنانوقتی به پایتخت ایران وارد می کند.جنگد و مبارزه میمی

 شنویم:می

 به نزدیک شهر دلیران رسید / چو رستم به نزدیک ایران رسید

 به رستم رسانید شادان به مهر  /یکی باد نوشین درود سپهر 

ایرانیان و پهلوانان  یا از همهرستم نیروی خود راز طرف دیگر فرستد. بادی درود آسمان ایران را به رستم می

 :کرده استبارها اشاره  مساله این؛ او به گیردمی

 دل روشنم بر زبانم گواست / مرا پشت ز آزادگان است راست


